
 

  

  گذاري مشترک (جوينت ونچر)گذاري مشترک (جوينت ونچر)  سرمايهسرمايه
  

هـا   اي مناسب است کـه اجـراي آن   هاي بزرگ و پيچيده براي پروژههاي مشترک  گذاري سرمايه
هاي يک کشور است. در ايـن حالـت، دو    ها و منابعي فراتر از توانمندي مستلزم استفاده از مهارت

کننـد. بـه ايـن     کشور به طور موقت با يکديگر مشارکت مييک کشور يا چند  يا چند سازمان از
هـاي ديگـر بـه منظـور اجـراي       هـا و منـابع سـازمان يـا سـازمان      ترتيب، هر سازمان از مهارت

سـت و آن بـه مـواقعي    ادر برخي شرايط، مشارکت اجباري کند.  آميز پروژه استفاده مي موفقيت

هاي معيني را کـه بـه    گذاري مشترک با شرکت ها سرمايه انها يا سازم شود که دولت مربوط مي
هـا يـا پيمانکـاران خـود، الزامـي       اي معروف هستند براي زيرمجموعه دارا بودن تخصص ويژه

گذاري مشترک اين است که يک شـرکت خـارجي بـا يـک      ترين شکل سرمايه متداول کنند. مي
جب آن، تخصص سازمان خارجي بـا  کنند و به مو اي همکاري مي شرکت محلي در اجراي پروژه

" همکاري استراتژيک. امروزه از اصطلاح "شود دانش، تجربه، و امکانات سازمان بومي ترکيب مي
  شود. هاي مشترک استفاده مي گذاري نيز براي توصيف برخي از سرمايه

مشترک نيز ممکن است شرکاي اصـلي و   هاي گذاري هاي عادي، در سرمايه همانند شراکت
گـذاري مشـترک    ي سـرمايه  بارزترين مشخصهفرعي، و يا شرکاي برابر وجود داشته باشد. 

، منحـل   گيرد و پس از تکميـل پـروژه   اين است که تنها براي انجام يک پروژه صورت مي
ي  نامـه  موافقـت هـاي مشـترک    گـذاري  گيـري سـرمايه   سـند در شـکل  تـرين   مهم شود. مي

است که حقوق و تعهدات هر يـک از شـرکا، سـهم سـود يـا زيـان        گذاري مشترک رمايهس
هايي براي فسخ قرارداد از سوي هر يک از آنان و به ويـژه شـرايط مربـوط     بيني ها، پيش آن

هـا در خـلال پيشـرفت پـروژه را مشـخص       به ترک همکاري يا ورشکستگي هر يـک از آن 
هاي مشترک اين اسـت کـه يکـي از     گذاري ر سرمايههاي متداول د سازد. يکي از نگراني مي

نشـيني کنـد.    عقـب  تصميم بگيـرد بـه خـاطر عوامـل خـارج از کنتـرلش، از پـروژه        ءشرکا
نامطلوبي بر کـل   تواند تاثير نيز مي ءبودن کيفيت کار و تاخير از سوي هر يک از شرکا پايين

در گونه شرايط بايـد صـراحتاً در    ها و تعهدات مربوط به اين پروژه بگذارد. بنابراين مسووليت
  نامه تعريف شود. موافقت
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  گذاري مشترک (در يک پروژه فرضي ساختماني) ساختار سازماني سرمايه .۱شکل 
  اي تمام عيار دارد. اين ساختار شباهت زيادي به ساختار پروژه

 دهد. نشان مي شترک براي يک پروژه راگذاري م ساختار سازماني سرمايه )۱( ي شماره شکل
ــاختار  ــن س ــاس اي ــک براس ــات، ي ــديره هي ــووليت   م ــرکا، مس ــدگان ش ــب از نماين ، مرک

گيرد. مـدير پـروژه، مـدير اجرايـي ارشـد محسـوب        هاي پروژه را برعهده مي گذاري سياست
اي  سـاختار پـروژه  باشد. ايـن سـازمان داراي    دار مي شود و مسووليت کل پروژه را عهده مي

شوند وقت و  هاي شريک انتخاب مي نان آن از بين مستخدمان سازماناست و کارک عيار تمام
شود؛ و مدير پروژه ممکن است يکي از کارکنان  تلاش اين کارکنان فقط در پروژه صرف مي

ي ديگري باشد (براي اطلاع بيشتر به فصل  هاي شريک يا هر فرد مستعد و با تجربه سازمان
  هشتم رجوع کنيد).

  يسازمان پيمانکار فرع
ي قراردادي دارد. گاهي  پيمانکار فرعي با پيمانکار اصلي که طرف حساب کارفرماست، رابطه

فرعي معيني را تعيين کند و از پيمانکار اصلي بخواهد که اوقات ممکن است کارفرما پيمانکار 

گذاري مشترک  ي سرمايه هيات مديره
 (جوينت ونچر)

 مدير پروژه

 معاون مدير پروژه
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ند. با او قرارداد ببندد. کارفرما حق دارد پيمانکاران فرعي را قبل از شروع پروژه تاييد يا رد ک
ي امور واگذار شده به پيمانکـاران فرعـي برعهـده     اما در خلال انجام پروژه، مسووليت کليه

  پيمانکار اصلي است.
دهد که در يک پروژه ساختماني بزرگ، مدير پروژه  شرايطي را نشان مي )۲ي ( شمارهشکل 

فرعي را بـه مـدير    ي هماهنگي و نظارت بر قراردادهاي (در سازمان پيمانکار اصلي)، وظيفه
پيمانکـاران فرعـي شـرکاي    گذاري مشـترک،   کرده است. برخلاف سرمايه قراردادها واگذار

ي پيمانکـار   ها با پيمانکـار اصـلي، هماننـد رابطـه     آني  اما رابطه شوند پروژه محسوب نمي
مستقل، و نه به صورت مشـارکت،   ها به صورت واحدهاي مارست. بنابراين آنراصلي با کارف

گونه که کارفرما داراي مهندس مشاور يا ناظري است که به نماينـدگي   کنند. همان ميعمل 
هاي پيمانکـاران فرعـي نيـز بايـد توسـط       رسيدگي به فعاليت کند، از او بر پروژه نظارت مي

صـورت پـذيرد. پرداخـت    کند،  پيمانکار اصلي و از طريق مهندس يا ناظري که او تعيين مي
اصـلي (و نـه توسـط کارفرمـا)، انجـام      ، مسـتقيماً توسـط پيمانکـار    نهايي به پيمانکار فرعي

شود. مدير پروژه در سازمان پيمانکار اصلي، مسوول کليه مذاکرات با پيمانکـاران فرعـي    مي
که چه سهمي در اجراي کل پروژه داشـته   ريزي کار آنان و اين است و توافق در مورد برنامه

  ي اوست. باشند برعهده

  سازمان مشاور
شـوند:   شاوران متخصص (چه حقيقي باشند و چه حقوقي) در دو سطح به کـار گرفتـه مـي   م

ارجح است که کارفرما صرفاً يک نخست، توسط کارفرما يا مشتري؛ و دوم، توسط پيمانکار. 

مشاور اصلي (يک شرکت مهندسي مشاور) داشته باشد و ايـن مشـاور، مسـووليت سـاير     

. بـه  و سرپرستي پروژه مورد نظر را به عهده گيـرد مشاوران، و همچنين مسووليت طراحي 
ها و فقـدان همـاهنگي خواهـد     رديف، منجر به اغتشاش سياست کارگيري چندين مشاور هم

سطحي اسـت  هماهنگ کند. اين همان تواند کار مشاوران ديگر را نيز  شد. مشاور اصلي مي
ريـزي پـروژه)    شاوران متخصص (بسته به ماهيت پروژه به ويژه در مراحل طـرح که بيشتر م

  گيرند. مورد استفاده قرار مي
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  روابط مدير پروژه .۲شکل 

  رابطه مدير پروژه با مشتري، مشاوران تخصصي و پيمانکاران فرعي در يک پروژه ساختماني

  
متخصص، و نه به فقط به رهنمودها و خدمات يک فرد ) ها، پيمانکار (مجري ه پروژدر برخي 

از مشـاوران  تـوان   مـي  هـاي سـاختماني   در پـروژه يک مجموعه مهندسي مشاور، نياز دارد. 
متخصص مانند کارشناسان متخصـص در کارسـنجي، ايمنـي کـار، اقتصـاد شـرايط کـار، و        

تـوان از   قـاتي، مـي  هـاي صـنعتي و تحقي   جايي مواد و مصالح اسـتفاده کـرد. در پـروژه    جابه
و مهندسان با تجربه به منظور مشاوره  مشاوران مديريتمتخصصان خارج از سازمان، مانند 

درخصوص اقتصادي ترين روش سازماندهي پروژه و انتخاب مواد و قطعات مختلف اسـتفاده  
ي  دهد که از مشاوران متخصـص بـراي ارايـه    شرايطي را نشان مي )۲(ي  شمارهکرد. شکل 

مشاوران متخصص در 
 لخدمت مجري ک

  کارفرما

که بدون استفاده از مهندس مشاور يا 
 کند ي نظارت مي ناظر مجزا بر پروژه

 سازمان مجري کل

مهندس 
 ساختمان

  

ي  کننده لکنتر مدير اداري
 کيفيت

  

 مدير قراردادها مدير سازه

 مدير پروژه

  ی قراردادی رابطه
  ای ی مشاوره رابطه
 ی سرپرستی رابطه

 پيمانکاران فرعي
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اي به مدير پروژه، مدير سازه، و مهندس ساختمان استفاده شده اسـت. ايـن    خدمات مشاوره
ريزي، طراحي و نظـارت را راسـاً    مثال، حاکي از آن است که کارفرما يا مشتري، امور برنامه

توانند  دهد و دلالت بر اين دارد که وي در سازمان خود داراي کارکناني است که مي انجام مي
  نظارت مدير پروژه او به اجرا درآورند. گونه وظايف را تحت اين
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